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چهار شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲   شماره 39۱۰

اقتصاداقتصاد
در نشست تخصصی موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی مطرح شد

هدف سیاست های کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی است
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی اخیرا نشستی علمی با 

عنوان »تقویت بخش خصوصی در منظومه  فکر اقتصادی رهبر  معظم  

انقلاب« در سه بخش تخصصی و با حضور مصطفی ضرابی معاون 

اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی، علیرضا صالح معاون صندوق 

توسعه ملی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 

برگزار کرد. در این نشست ضمن مروری بر نقش کلیدی رهبر انقلاب 

در تقویت بخش خصوصی در دهه  1390 و ایســـتادگی ایشان در 

مقابل موج مصادره های غلط و افراطی، سیاست های کلی اصل 44 

و نحـــوه  اجرای آن مورد واکاوی قرار گرفت و بر اهمیت نقش دولت 

در سیاستگذاری، مدیریت اقتصاد کلان و بسترسازی تاکید شد. 

 

  ضرابی: آیت الله خامنه ای در برابر مصادره های غلط ایستادند

در این نشست، مصطفی ضرابی سخنران بخش نخست بود. وی با 

اشاره به اینکه در سال 1358 »قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران« 

در شورای انقلاب تصویب شد، گفت: »در بند »الف«، برخی صنایع 

بزرگ و مهم مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ســـاخت و مونتاژ کشتی و 

اتومبیل و نظایر آن ملی اعلام شدند. در بند »ب« صنایع و معادن بزرگی 

که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشـــته، استفاده 

نامشـــروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به  ثروت های کلان 

دست یافته  بودند و برخی از کشور فرار کرده بودند نیز دولتی اعلام 

شدند. بند »ج« نیز مربوط به کارخانه ها و موسساتی بود که وام های 

قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک ها دریافت کرده بودند. قرار 

شـــد در این موارد اگر بدهی آنها از دارایی بیشتر بود، به نفع مردم و 

دولت مصادره شوند و اگر دارایی آنها بیش از بدهی بود نیز دولت به 

میزان بدهی آنها به بانک، در کارخانه سهیم شود. بند آخر نیز برای 

بنگاه های خصوصی ای بود که شامل سه دسته  پیش نبودند. در این 

مورد، قرار شد براساس قانون، مالکیت خصوصی مشروع مشروط آنها 

به رسمیت شناخته شود.«  مهندس ضرابی در ادامه بیان داشت: »در 

عمل اما شاهد این بودیم که در برخی از واحدهای صنعتی، به دلیل 

اعتراضات کارگری اغتشاش و آشوب بود و صاحبان این صنایع به دلیل 

ترس، جرأت بازگشت به واحدهای خود نداشتند. بنابراین قرار شد که 

دولت تا زمان آرام شدن اوضاع مالکیت این بنگاه ها را برعهده بگیرد و 

بعد از آرام شدن اوضاع آن را به صاحبان آن برگرداند. در چنین شرایطی 

ما به یکباره شاهد پررنگ شدن نقش بند »ج« در دولت بودیم؛ چراکه 

در وزارت صنایع به آقایان خوش گذشته بود و توانسته بودند اعوان و 

انصار و دوستان و آشنایان را در صنایع مصادره ای بر سر کار بگذارند. 

بـــه همین دلیل لایحه ای در مورد مصادره صنایع بند جیم در وزارت 

صنایع تهیه شـــد و با حمایت موسوی و سپس هاشمی در دولت و 

مجلس نیز به تصویب رسید تا بقیه صنایع را هم در زمره بند جیم قرار 

دهند.«  ضرابی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله 

خامنه ای از همان ابتدا با برخی رویه های افراطی و مصادره های غلط 

مخالف بودند، گفت: »ایشان در سال 1361 و به عنوان رئیس جمهور، 

نامه ای به شورای نگهبان نوشتند. در آن نامه رهبر انقلاب اصل قانون 

و آیین نامه  اجرایی آن را از لحاظ شرعی نیازمند مداقه  بیشتر دانستند و 

از شورای نگهبان خواستند که با توجه به مصادره در برخی کارخانه ها 

و شکایت های متعدد صاحبان آنها، این شورا مجددا قانون و متمم آن 

را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز در پاسخ، 

نامه ای با امضای مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی نوشت. در آن نامه 

حالت های مختلف بند »ج« قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ذکر 

و اعلام شـــد که مصادره براساس بسیاری از این حالت ها غیرشرعی 

اســـت و دولت باید از آن اجتناب کند.«  وی در پایان اظهار داشت: 

»به محض رد شـــدن لایحه در شورای نگهبان، جوسازی عجیبی در 

روزنامه ها ایجاد شـــد. امام که از موضوع مطلع شـــدند این گونه به 

اعضای شـــورای نگهبان خطاب کردند که استوار بمانید و هر کس 

که در مقابل شما نیز صحبت کرد در اسلامش نیز شک کنید. پس 

از حمایت امام)ره( از شورای نگهبان بود که طرفداران مصادره های 

افراطی و غلط مجبور شدند کوتاه بیایند. بنابراین من فکر می کنم 

اگر حمایت حضرت آیت الله خامنه ای از بخش خصوصی و مالکیت 

بخش خصوصی از همان ســـال های ابتدایـــی انقلاب نبود، امروز 

اقتصاد ما تا این حد پویا نبود و بخش خصوصی - با تمام نقاط ضعف 

کنونی اش- با جایگاه امروز فاصله  بســـیار می داشت. امروز هم اگر 

رهبر معظم انقلاب نباشند، برخی می خواهند همه  اقتصاد را دولتی 

کنند. خوب است اشـــاره کنم اگر آیت الله خامنه ای در سخنرانی 

نوروزی امســـال در حرم امام رضا)ع( فرمودند ما در دهه  اول انقلاب 

در تصدی گری افراطی دولت اشتباه کردیم، در واقع از تواضع ایشان 

اســـت که از سوی کارگزاران افراطی و چپ زده  آن زمان این ایراد را به 

گردن می گیرند و الا ایشان از همان ابتدای انقلاب تاکنون در مقابل 

این رویه های غلط ایستاده اند.« 

  صالح: واگذاری به شبه دولتی ها از الزامات دوران  گذار است

ســـخنران بخش دوم نشست، علیرضا صالح بود. وی با بیان اینکه 

زمزمه های خصوصی سازی به برنامه  اول توسعه برمی گردد، گفت: 

»پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هم مواردی از واگذاری را 

داشتیم اما همیشه مقاومت در برابر خصوصی سازی جدی بوده است 

و معمولا به دلیل جو منفی ای که پیش از ابلاغ این سیاست ها بود، 

کسی جرأت حرف زدن از خصوصی سازی را هم نداشت. در چنین 

شـــرایطی مقام معظم رهبری با یک دید تحول گرایانه و با شجاعتی 

بی نظیر اجازه دادند صنایعی که به اســـتناد صدر اصل 44 دولتی 

بودند، به استناد ذیل همان اصل به بخش خصوصی واگذار شوند. 

تا قبل از آن جسته و گریخته واگذاری هایی انجام می شد. عمدتا هم 

در صنایع ملی به مدیران واگذار می شد و بسیار مفسده آمیز و رانتی 

بود. برای حل این مشکل، مقام معظم رهبری از اواخر دهه 70 به این 

موضوع ورود کردند و بحث سیاست های کلی اصل 44 مطرح شد. 

قانون حفاظت از صنایع که در ابتدای انقلاب تصویب شد، ایراداتی 

داشت و باید اصلاح می شد اما نیاز به تکمیل داشت، اما متاسفانه 

این اصلاحات به تاخیر افتاده بود و تفاسیری ناصحیح از اصل 44 

قانون اساسی، غلبه پیدا کرده بود.« 

صالح در ادامه گفت: »تجربه  بنده در دوران مســـئولیتم در سازمان 

خصوصی ســـازی نشـــان می دهد سیاســـت های کلی اصل 44 

درســـت تدوین شده اســـت اما مجریان گاهی درست به آن عمل 

نکرده اند. به دلیل عملکرد بد بعضی از مجریان، نباید اصل قانون 

و سیاســـت های کلی را زیر ســـوال برد. برخی افراد به این دلیل که 

در بعضـــی از واگذاری ها، انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش 

شـــبه دولتی داشتیم، با سیاســـت های اصل 44 مخالفند. بنده 

معتقدم این اتفاق که بخشی از واگذاری ها بوده، اتفاق نامیمونی 

نیست؛ چراکه در همه دنیا صندوق های بازنشستگی )به بنگاه داری 

و خرید اموال و بنگاه های دولت( ورود می کنند. البته ممکن است در 

موارد معدودی اشتباه صورت گرفته باشد؛ مثلا وقتی بنگاه از دولت 

به یک صندوق منتقل شـــد، بعد از چند ســـال آنها هم می بایست 

دارایی های خودشان را واگذار می کردند. خوب است بدانیم که در 

نهادهای اقتصادی زیرمجموعه  رهبر معظم انقلاب هم نوعی تقسیم 

مسئولیت در حوزه های مختلف انجام می شود. مثلا اکنون شاهد 

هســـتیم که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال شریک شدن 

با بخش خصوصی اســـت. خب کم کم که بخش خصوصی وجهه 

غالب پیدا کرد، این نهادها باید خودشان را از مالکیت و مدیریت آن 

بنگاه ها بیرون بکشند. بنابراین هدف ابلاغ این سیاست ها، واگذاری 

از بخش های دولتی به شبه دولتی نبوده است، اما گاهی الزاماتی 

اقتضا می کند بنـــگاه در دوران  گذار از مالکیت دولتی به مالکیت 

خصوصی، سال هایی در اختیار بخش شبه دولتی باشد تا شرایط 

برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شود.« 

  طغیانی: خصوصی سازی رها سازی نیست

مهدی طغیانی نیز ســـخنران بخش ســـوم این نشست علمی 

بود. این نماینده مجلس به اشـــاره به اینکه رهبر معظم انقلاب 

در فرمایشـــاتی برخی رویکردهای دهه  1360 را نقد می کنند، 

تاکید کرد: »ایشان در همان دهه هم معتقد بودند باری که مردم 

می توانند آن را بردارند، نباید بر دوش دولت انداخته شـــود. در 

همین خصوص، رهبر انقلاب در یک سخنرانی با مثالی اهمیت 

بخش خصوصی را یادآور شدند و فرمودند وقتی بخش خصوصی 

هســـت اما دولت می خواهد همه  بار اقتصاد را بر دوش خودش 

بکشـــد، مثل این است که موتور و ماشین وجود دارد ولی فردی 

می خواهد همه  بارش را روی دوش بگذارد و هن و هن کنان پیش 

برود اما حاضر نباشد از موتور و ماشینش استفاده کند. آیت الله 

خامنه ای همچنین روایت جالبی از تفســـیر به رای دیدگاه های 

امام توســـط همین طرفداران اقتصاد دولتی دارند. ایشان نقل 

می کننـــد که هر چه امام )ره( می  گفتند کار را به دســـت مردم 

بدهید، اینها می   گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست. با 

توجیه نظر امام)ره( می گفتند منظور از مردم، توده  مردم است 

و به توده  مردم زمانی می شود کمک کرد که دولت اقتصاد را در 

دست بگیرد. در حالی که این توجیه، غلط بود.« 

طغیانـــی در ادامه با بیان اینکه در ســـخنرانی های اخیر هم رهبر 

انقلاب همچنان بر درســـت بودن اصل واگذاری ها تاکید کردند و 

ایرادات را مربوط به روش ها و مرحله  اجرا دانستند، گفت: »به  نظر من 

این مساله به تجربه های کلان مدیریتی ایشان مربوط است؛ وقتی 

انســـان به صورت عینی با نحوه مدیریت و تصدی گری دولت آشنا 

باشد، با تمام وجود ضرورت واگذاری امور به مردم را درک می کند. در 

سیاست های کلی اصل 44، هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد 

ملی بود. سال بعد از ابلاغ سیاست ها -سال 1385- ایشان دیداری 

با اعضای هیات دولت دارند. در آن دیدار رهبر انقلاب از اینکه پس از 

ابلاغ واگذاری ها آن طور که باید اقدامی صورت نگرفت، گلایه کردند 

و فرمودند من از این سیاست های کلی انتظار تحقق یک »انقلاب 

اقتصادی« را داشتم. حالا هم که نگاه می کنیم، می بینیم در مقام 

عمل با مطلوب ایشان فاصله داریم.« 

این نماینده مجلس تاکید داشت: »البته باید توجه کرد که واگذاری 

و خصوصی سازی به این معنا نیست که دولت رها کند و کنار بکشد 

یا به تعبیر مصطلح، لیبرالیسم اقتصادی را اجرا کند. نه! دولت شانه 

خود را از فعالیت و تصدی گری خالی می کند اما از سیاستگذاری، 

مدیریت اقتصاد کلان، بسترســـازی و این گونه امور نه! مثال های 

فراوانی وجود دارد که چون دولت مســـئولیت خودش را رها کرده 

اســـت، مورد نقد قرار گرفته و برخی این پرسش برایشان ایجاد شده 

است که »چرا خصوصی سازی وضع ما را بهتر نکرد؟« پاسخ این است 

که اگر دولت مسئولیت خودش را به درستی انجام ندهد، از انحصار 

دولت به انحصار منفعت طلبی شخصی می افتیم. یعنی اقتصاد از 

چاله ای در می آید و به چاهی می افتد. در آن شـــرایط منفعت طلب 

تنها مقصر ماجرا نیست، بلکه کنار کشیدن دولت از سیاستگذاری 

هم مقصر است. برخی هم ادعا می کنند که بخش خصوصی توان 

اداره  برخی بنگاه های دولتی را ندارد یا از سرمایه گذاری در بعضی 

بخش ها ناتوان اســـت. پاسخ رهبر انقلاب به این ادعا آن است که 

دولت باید بخش خصوصی را توانمند کند تا بتواند زیر بار برخی از 

سرمایه گذاری های بزرگ برود.« 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

  گزارش

سوریه به ریاست جمهوری حافظ اسد ازجمله کشورهایی بوده که در جنگ تحمیلی 

به ایران کمک کرده است. در اوج جنگ و تلاش هرکدام از طرفین برای فروش نفت 

بیشتر، سوریه لوله نفت عراق در خاکش را مسدود کرد و ضربه مهلکی به اقتصاد عراق 

وارد کرد. حال پس از گذشـــت سال ها و روشن شدن آتش فتنه در منطقه شامات و 

سربرآوردن تکفیری ها، خون جوانان مقاومت در خاک های سوریه با یکدیگر ترکیب 

شده است. جنگ مسلحانه تمام شده ولی جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد. در 

این مرحله نیز جمهوری اسلامی ایران و سوریه می توانند با همکاری یکدیگر و تلاش 

مضاعف، شرایط فعلی را نیز با موفقیت پشت سر بگذرانند. در ادامه به برخی از موانع 

تجارت ایران و سوریه همچون تامین امنیت و ریسک بالا در سوریه، مشکلات ترانزیت، 

موانع پولی- بانکی، تعرفه تجارت ترجیحی دو کشـــور و نیاز مبرم سوریه به بازسازی 

زیرساخت ها و محدودیت ایران در سرمایه گذاری اشاره می شود. 

  وضعیت فعلی تجارت سوریه

حجم مبادلات دو کشور در سال 1401 حدود 275 میلیون دلار برآورد شده است. در 

همین سال ایران با صادرات 150هزارتن کالا به ارزش 245 میلیون دلار تراز تجاری 

مثبت را تجربه کرده و درمقابل سوریه با صادرات 200هزار تن، 30 میلیون دلار به ایران 

صادرات داشـــته است. در طول همین سال روابط تجاری دو کشور 11 درصد رشد 

داشته لکن برای استحکام روابط، به موازات افزایش صادرات، باید افزایش واردات نیز 

رخ دهد تا هردو کشور در بازار یکدیگر موثر باشند. کارشناسان با توجه به ظرفیت و 

منابع دو کشور، امکان تجارت را تا یک میلیارد دلار تخمین می زنند. دو کشور ترکیه و 

سوریه با یکدیگر اختلافات امنیتی- سیاسی زیادی دارند به طوری که بخشی از خاک 

سوریه توسط ارتش ترکیه اشغال شده است. این اختلافات در ابتدا منجر به لغو تجارت 

آزاد دو کشور و در مرحله بعد موجب ممنوعیت واردات از ترکیه شد. بااین حال هنوز 

سهم بالایی از واردات سوریه از طریق کالاهای ترکیه تامین می شود. حجم صادرات 

ترکیه به سوریه قریب به 2میلیارد و 100 میلیون دلار می باشد که نزدیک به 30درصد 

از حجم کل تجارت خارجی سوریه است. این مقدار از صادرات کالا به دلیل ترانزیت 

آسان و مرز مشترک طولانی است که با استفاده از خاک اشغال شده، مقدار عمده 

اجناس به طور قاچاق وارد می شود. 

  موانع تجارت ایران و سوریه

ایران و سوریه به لحاظ امنیتی و ژئوپلوتیک با یکدیگر هم افزایی های بسیاری داشته 

و برای یکدیگر اهداف امنیتی یکســـان متصور هستند. ولی باید در نظر داشت که 

موضوعات اقتصادی متفاوت است. به طوری که هرگاه پیشنهاد اقتصادی بهتر از رقبا 

مطرح شود؛ کشورهای هرچند دوست به آن متمایل می شوند. مثال ملموس آن را 

در تجارت ترکیه و سوریه شاهد هستیم. برای تجارت ایران و سوریه موانع متعددی 

وجود دارد که برخی از آنها ساختاری و برخی دیگر زیرساختی است که تعدادی از 

آنها را برمی شماریم:

به قول معروف »سرمایه از مکان ناامن فرار می کند« و این مثال را به صورت 1 

کامل در سوریه شاهد هستیم زیرا تجار به دلیل ریسک بالای تجارت با سوریه 

حاضر نیستند در این کشور ســـرمایه گذاری کنند. اصولا سوریه در شرایط فعلی، 

کشوری با درجه ریســـک بالا محسوب می شود. لذا دولت باید برای ترغیب بخش 

خصوصی تمهیداتی را فراهم آورد تا مردم در این کشور با آسودگی خاطر سرمایه گذاری 

کنند و از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند. تاکنون چنین تضمین اقتصادی برای 

فعالان عرصه تجارت در نظر گرفته نشده است. 

ترانزیت کالا از برجسته ترین نکات تجارت است و هر کشوری خواهان متصل 2 

شـــدن به کشورهای دیگر به صورت آسان و ارزان است. خطوط ریلی ایران 

و ســـوریه به یکدیگر متصل نیست و برای این امر در گام اول بایستی خطوط ریلی 

ایران به عراق متصل شـــود. دولتمردان ســـالیان بسیار است که وعده اتصال ایران 

به عراق و درنتیجه اتصال به ســـوریه و مدیترانه را می دهند ولی هنوز به  بهره برداری 

نرسیده است. با بهره برداری این خط ریلی، کشورهای گروه مقاومت از ایران تا لبنان 

به یکدیگر متصل می شوند که ظرفیت عظیمی را برای این کشورها ایجاد می کند؛ 

هرچند کماکان در مســـیر ریلی مخصوصا در خاک سوریه امنیت به صورت کامل 

تامین نشده است و شاهد هستیم که تروریست ها کماکان فعالیت های خرابکارانه 

دارند. انتقال کالا به صورت کشتیرانی نیز در دنیا بسیار محبوب و نسبتا ارزان است 

و ایران از طریق بندرعباس به بندر لاذقیه متصل است ولی این مسیر منظم نیست و 

تجار نمی توانند به آن تکیه کنند. 

مرحله پسینی تجارت موضوعات پولی- مالی است تا فعالان اقتصادی بتوانند 3  

به این طریق جابه جایی سرمایه داشته باشند. هردو کشور ایران و سوریه تحریم 

بانکی هستند و نمی توانند از سوئیفت استفاده کنند و به همین علت، سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در هردو کشور با سختی مواجه است. هرچند دستور ایجاد بانک 

مشـــترک برای فائق آمدن بر این مشـــکل در دستور کار است، ولی هنوز در صحنه 

عمل چنین ابتکاری رخ نداده و فعالان اقتصادی هردو کشور نمی توانند بدهی های 

خود را بپردازند. 

سوریه با کشورهای اتحادیه عرب »توافقنامه تجارت ترجیحی« دارد. بدین 4 

معنا که سوریه با این کشورها تجارت آزاد و بدون تعرفه گمرکی و مالیاتی دارد، 

درحالی که از محصولات ایرانی با توجه به نوع کالا از 7 درصد به بالا حق گمرک دریافت 

می شـــود. بسیاری از کالاهای ترک نیز به صورت قاچاق وارد خاک سوریه می شوند 

که عملا مالیات گریز هستند. اینچنین ایران امکان رقابت با دیگر کشورها را از دست 

می دهد و نمی تواند در بازار سوریه سهم قابل توجهی را کسب کند.  

نیاز اصلی سوریه پساجنگ موضوعات زیرساختی مانند ساخت سد، نیروگاه، 5 

کارخانه های اساسی، جاده مواصلاتی و تامین سوخت مصرفی برای شهروندان 

این کشور است. گفته می شود برای بازسازی سوریه به 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری 

نیاز است. با توجه به شرایط تحریمی ایران و وضع اقتصادی که اکثر بودجه کشور برای 

مصارف جاری است؛ امکان سرمایه گذاری زیرساختی در سوریه برای ایران بسیار ضعیف 

است. برخی شرکت های دولتی مانند مپنا هم اکنون در سوریه فعالیت دارند ولی با توجه 

به حجم زیاد خرابی ها، صدها و هزاران مپنا برای بازسازی سوریه لازم است. از طرفی 

بخش خصوصی در ایران ضعیف اســـت و امکان بهره برداری صنایع سنگین را ندارد. 

این شرایط برای کشورهای عرب و ترکیه صدق نمی کند و احتمالا با کمرنگ تر شدن 

تحریم ها شاهد افزایش سرمایه گذاری آنها در سوریه خواهیم بود. 

  سفر رئیس جمهور به سوریه

رئیسی اولین رئیس جمهور ایران است که پس از وقایع 2011 سوریه به این کشور 

سفر کرده و خواهان تحول در رابطه دو کشور است. هرچند بخش سیاسی- امنیتی 

پررنگ است ولی به گفته مسئولان 14 سند همکاری در موضوعات اقتصادی منعقد 

شده است. همکاری هایی در حوزه مناطق آزاد، تضمین سرمایه، ترانزیت، پزشکی، 

فنی مهندسی و پولی- بانکی و... که در نوع خود بی نظیر است. به گفته وزیر اقتصاد 

توافقنامه تعرفه ترجیحی نیز مطرح شده است ولی باید در دو کشور به تصویب برسد 

تا به صورت قانون درآید و هردو کشـــور بتوانند کالاهای خود را بدون مالیات و حق 

گمرک به فروش رســـانند. یکی از موارد مهم این دیدار تاکید بر بخش گردشـــگری 

زیارتی بوده است که طرف سوری متعهد شده زیرساخت های لازم برای هفته ای هزار 

نفر از زائران ایرانی را تامین کند و همین امر نیازمند 3 الی 4 پرواز مستقیم و منظم 

به صورت هفته ای است. سوریه هم اکنون بیش از سایر بخش ها نیازمند حوزه فنی 

و مهندســـی برای خانه  ســـازی، سد سازی، نیروگاه و جاده و راه آهن است. این امر، 

فرصت مناسبی برای به کارگیری متخصصان فنی داخلی در خارج از کشور است. 

بدین منظور وزارت راه و شهرسازی مسئول کمیسیون مشترک ایران و سوریه است. 

گفته شده که با استفاده کامل از اسناد همکاری، میزان تجارت ایران با سوریه به یک 

میلیارد دلار نیز بالغ می شود. 

  آینده همکاری ایران و سوریه

ایران و سوریه در عرصه های نظامی به یکدیگر کمک های بسیاری کرده اند و شایسته 

است که در پساجنگ نیز همکاری های اقتصادی موفقیت آمیز داشته باشند؛ هرچند 

باید توجه داشت که مساله اقتصادی با مسائل نظامی متفاوت است و هرکشوری که 

پیشنهادات اقتصادی بهتری داشته باشد می تواند بقیه را جذب کند. در دنیای فعلی 

با سیاست صرف نمی توان بازار را در اختیار گرفت. هر دو کشور مشمول تحریم های 

یکجانبه آمریکا هستند و بایستی با مشارکت، نیازهای یکدیگر را برطرف کنند. بازار 

سوریه علی رغم کوتاهی های جمهوری اسلامی ایران، نسبتا بکر باقی مانده است؛ 

زیرا بسیاری از شرکت ها به دلیل تحریم های آمریکا متمایل به سرمایه گذاری سنگین 

و مســـتقیم نیستند. همین تحریم ها موجب شده که فرصت مناسبی برای فعالان 

اقتصادی ایرانی در سوریه شکل گیرد. هرگاه تحریم ها کمرنگ تر شود سایر کشورها 

و شرکت ها نیز متمایل می شوند در بهره برداری از آینده سوریه خود را شریک کنند. 

یه در دوره پساجنگ موانع تجارت ایران و سور
سیدجلال طاهری
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